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 االله الرحمن الرحيمبسم 

 :تفسير ترتيبي و آموزش روش آن
كنيم كه تفسير   با اين روش تفسير ترتيبي كار ميمدتي هم. ايد م و بيش با آن روش آشنا شدهك ،تا به حال روش موضوعي را كار كرديم

هاي مكي است و تقريباً در  براي شروع سورة اسراء را انتخاب كرديم كه از سوره. يشتر با زوايا آشنا شويدءاالله ب  انشا تامتداول و معمول است
 .)جزء پانزدهم(وسط قرآن هم قرار گرفته 

إِلَى ...« ، از مسجدالحرام،ادد اش را سير  منزه است كسي كه شبانه بنده ؛1»...سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ«

لِنرِيه مِن ...« كه اطرافش را با بركت قرار داديم،؛ »...الَّذِي بارکْنا حولَه...« .به سوي مسجدالاقصي ؛»...قْصىالْمسجِدِ الاَ

به معناي بردن » اسراء«كلمة  .مانا او شنوايي بيناسته؛ »إِنه هو السمِيع البصِير...« از آيات خودمان به او نشان دهيم،تا  ؛»...آياتِنا
گويد براي   كه مي»يلاًلَ« .بندگان من را شبانه بيرون ببر ؛2»...فَأَسرِ بِعِبادِي لَيلًا«هم براي تأكيد است، » لَيلاً«در شب، سير شبانه دادن و 

 )ص(شاره به مقدمة معراج و حركت مقدماتي معراج پيامبرگرامي اسلاماين آيه ا. يعني سير شبانه دادن» اسراء« است، وگرنه خود كلمة تأكيد
رسول خدا را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصي با مركب و  فرشتگان خدا آمدند  كهر مسجدالحرام خوابيده بودندحضرت د. اي بود كه شبانهاست 

آنها امامت  حضرت بر موقع نماز شد،. از انبياء الهي ديدار كردنداي   رسول گرامي اسلام در آنجا با عده. بردند است،براق كه در روايت آمده
واسأَلْ من أَرسلْنا مِن قَبلِک مِن رسلِنا أَجعلْنا مِن دونِ الرحمنِ « :فرمايد كردند و طبق بعضي از روايات و طبق اين آية شريفه كه مي

 در رواياتي آمده .د بپرس كه آيا ما الهي و معبودي غير از خدا در عبادت براي خدا قرار داديماز پيامبران قبل از خو؛ 3»آلِهةً يعبدونَ
 و آيه نازل شد كه اين سؤال را از ايشان بپرس، آنجا بود كه رسول گرامي به ند با پيغمبران ديدار كرد حضرت همين شب معراج بود كهدر

 در اينجا ه معراج باي شده و اش اشاره يكردند، كه البته در اين آيه فقط به سير مقدماترا طي ها   رفتند و هفت طبقة آسمانها سوي آسمان
.  اتفاقي استدر مورد معراج چند مسئله است بعضي اختلافي و بعضي. شويم اي نشده روايات فراواني دارد كه ما متعرض روايات نمي اشاره
دهد از جمله اين آيه   آيات هم گواهي مي،كه روايات در مورد معراج پيغمبر متواتر است ين امبر قطعاً به معراج رفته، به خاطر اي اينكه پ اتفاقي

 . تر آمده است و آيات معراج آنجا مفصل 4»قَد رأَى مِن آياتِ ربهِ الْکُبرى«
گويند كه  اي مي عده. فسران اختلاف استدومين مطلبي كه اختلافي است، اين است كه پيامبر با جسم به معراج رفته يا با روح؟ بين علما و م

بنابراين كساني كه ايراد .  ندارند بر نظر خودگويند كه با روح و هيچ كدام هم دليل قطعي اي هم مي پيامبر گرامي با جسم به معراج رفته و عده
 كند اين ها عبور  فضا بالا رود و از آسمان ممكن است كه يك انسان با اين بدن مادي ازگويند چگونه گيرند به مسلمانان، كه مي ميو اشكال 

) ها هستند كه قبول ندارند خيلي( هيچ اشكالي به دينش وارد نشده است ، گفت من معراج جسماني را قبول ندارماگر كسي. اشكال وارد نيست
لمات نبوده و اشكال فوق وارد پس معراج جسماني جزء مس. روحاني بوده است_مايل دارند كه معراج جسمانياي از مفسران ت عدهاگر چه 

نكه امروز بر اساس اگر حتي جسماني بودن معراج هم حتمي بود و قطعاً بيان شده بود از نظر علم امروز محال نبود به خاطر اينيست ولي 
ز نظر علم محال ا.  مسافتي بيكران را طي كند،گويند كه محال نيست كه انسان بتواند خارج از ظرف زمان ، دانشمندان ميفرضية نسبيت

يكي ديگر از مطالب معراج اين است كه . شود ها منتفي مي  تمام اينخلأ جوي وبنابراين قصة جاذبه و . )گويند الارض مي كه به آن طي(نيست 
 حضرت ، و)ع(حضرت ادريس، )ع(، حضرت ابراهيم)ع(، حضرت موسي)ع(ها با انبياء زيادي مواجه شدند، حضرت عيسي پيامبر اسلام در آسمان

ها   با فرشتگان عجيبي برخورد كردند و عجايب آسمان،ها سخناني گفتند، گفت و شنيدهاي مختصري داشتند  و ساير پيغمبران و با آن)ع(يحيي
ن اين فلسفه و حكمت معراج بوده كه در اي. ها را مشاهده كند فلسفة معراج اين است كه پيغمبر گرامي به ارادة خدا عجايب آسمان. را ديدند
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دل در آنچه ؛ 1»ما کَذَب الْفُؤاد ما رأَى« :فرمايد قرآن مي .و در نهايت با چشم دل خدا را ببيند؛ »لِنرِيه مِن آياتِنا« :آيه هم فرموده
. هديه كردنوان ارمغان به پيامبرش ها و معارف نابي را به ع حكمتخداوند  با چشم دل خدا را ملاقات كرد و سخن گفت و .ديد خطا نرفت

 .اين خيلي خلاصة داستان معراج
ها مثلاً سياق  اگر يادتان باشد بحث التفات را گفتيم كه گاهي وقت. يك التفاتي در آيه به كار رفته ،»لِنرِيه مِن آياتِنا« :فرمايد اما اين كه مي

كند به اين  غيبت است يك وقت حالت خطاب پيدا ميها سياق، سياق  گاهي وقت. كند آيه، سياق خطاب است؛ يك وقت حالت غيبت پيدا مي
فعل ماضي » اسري«؛ »سبحانَ الَّذِي أَسرى« :فرمايد اين جا اگر به آيه نگاه كنيد مي. التفات يك مقاصدي در پي دارد. گوييم التفات مي
 يعني منزه است آن خدايي ؛»هرييلِ«: گفت القاعده بايد مي علي. ستالغير ا متكلم مع» لِنُريه« ؛»لِنرِيه مِن آياتِنا« :فرمايد بعد مي. غايب است

در ترجمه فارسي چون .  دهيمبه او نشاناش را شبانه برد تا  نبايد بگويد منزه است آن خدايي كه بنده. نشان دهدبه او اش را تا  كه سير داد بنده
 صنعتي وجود چنين چون اصلاً در زبان فارسي ؛ند شنونده هم نباشدممكن است خوشايبلكه بليغ نيست  اللفظي حتترجمة ت ،معهود نيست

 شود يك معاني  التفات است كه اين التفات باعث ميمهاي كلا از زيبايي. ندارد اما در زبان عرب اين از مستحسنات و محسنات كلام است
به   از حالت مفرد غائب، آن را»هرينُلِ«: فرمود، »هرييلِ«: فرمودحال اينجا مراد چيست؟ براي چه ن.  به ذهن شنونده و مخاطب القا شودخاصي

خواهد از موضع قدرت حرف بزند؛ چون بردن يك انسان به آسمان و نشان دادن آيات بزرگ  حالت جمع متكلم آورد؟ ظاهراً اين است كه مي
همانا او شنوايي  ؛»إِنه هو السمِيع البصِير...« .التفات ظاهراً اين استغرض . آيد  بر ميه او فقط از قدرتمند حكيمي چون خداالهي ب
آيد   حسني كه آخر آيات ميءاي از صفات الهي، اسما  ديگر كه در بحث مقدماتي تفسير گفتيم اين بود كه هميشه اسماء جلالهاي  نكته.بيناست

السارِقَةُ  السارِق و و« :ديم يادتان است كه آيه سرقت بودمثالي هم كه برايتان ز. با محتواي آيه همخواني دارد؛ يعني ارتباط معنوي دارد

اللّهِ و نکَالاً ما نبا کَساء بِمزا جمهدِيواْ أَيفَاقْطَع کِيمح زِيزع حيم«گويي يك نفر خوانده بود ، 2»اللّهر گفته بود اشتباه ديگري ،»غَفور 
ء حسني در آخر  اسما گفتيم كه. و درست هم گفته بودگويي تناسب ندارد ن آيه با اين چيزي كه شما مي دليلش هم اين بوده كه مت،خواني مي
 يعني ؛برند را در مقام شنيدن دعا بكار مي» سميع«معمولاً  ؟»هو السمِيع البصِير« :چرا اينجا فرمود. ي متن آيه حتماً ارتباط داردبا محتواآيه 

 يعني خداوند اولاً تقاضاي به حق پيغمبرش را برند؛ را در مقام شهود و ديدن و رؤيت بكار مي» بصير«شنود،  دا ميكنيد خ وقتي شما دعا مي
شنيده، درخواست رسيدن به آن كمال والا را شنيده؛ معلوم است بايد براي رسيدن به كمالات دعايي هم باشد اين كه بگوييم خدا كه خبر دارد 

ه در متن صراط مستقيم بود روزي همين پيغمبري ك. درست است من خبر دارم، ولي تو هم بايد دعا كني: گويد ا ميبالاخره ما نيازمنديم، خد
 داردرا اولاً خدا شنوا است و بعد از آن هم خدا لياقت پيغمبرش . خواهد دعا هم مي .»اهدِنا الصراطَ المُستقِيم« :فرمود  و چند بار ميچهل
دهد؛ اگر  شما اگر لياقت يك چيزي داشته باشي و از خدا بخواهي خدا به تو مي.  اين سفر است كامل لايقاين انسانه داند ك بيند و مي مي

 :فرمايد اما اين كه مي. برسدشود به آن نعمت   است كه مانع ميطالببيند يك نقصي در  خواستي و نداد به خاطر اين است كه خدا دارد مي
»...وا حکْنارالَّذِي بها در بركت و خير يكسان نيستند، و الّا  دهد كه زمين نشان مي ،ما مبارك كرديم اطراف مسجدالاقصي را؛ »...لَه

 . داد به اطراف مسجدالاقصي نبايد اختصاص مي
 20رسي الميزان ترجمه فا13خواهيد مطالعه يا تحقيق كنيد، به روايات بحث همين آيه در جلد  اگر شما مي. اي هم به روايات كنيم اشاره

توانيد روايات را نگاه  مي. ندا  روايات را به صورت تحليلي آورده)ره( صفحه علامه طباطبايي60 يا 50بعد از همين آيه حدود. جلدي، مراجعه كنيد
 اما وقتي ،واتر نباشدالبته رواياتش ممكن است دانه به دانه قطعي و مت. كنيد و به هر حال ببينيد حوادثي كه در معراج رخ داده چه بوده است

 آيد و ممكن است بعضي از رواياتش هم  ريزيم اين نكاتي كه من گفتم به صورت تواتر اجمالي تقريباً از آن بيرون مي جمعاً روي هم مي
 .كنيم، مانعي ندارد و در مورد آن توقف ميتوانيم اين را بپذيريم  بگويد ما نميسنگين باشد و كسي 

چگونه معراج، صورت گرفته؟ فرض كنيد مهندسي، يك شهر : گويند كنند مي اي تشكيك مي اج و امكان معراج عدهدر رابطه با مسئله معر
خراش  هاي آسمان العاده زياد و استثنايي است اين شهر زير نظر خودش ساخته شده با برج نبوغ اين مهندس فوق. فضايي را طراحي كرده است
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چطور ممكن است؟ ! تواند نه نمي: كي از دوستانش را به اين شهر ببرد و در آن بگرداند، كسي بگويدخواهد ي بگوييم حالا مي. چند صد طبقه
تواند پيغمبرش را يك بار  آيا خدايي كه اين آسمان را بنا كرده، نمي! تواند يك نفر را در آن بگرداند؟ او اين شهر را ساخته، آيا نمي: گوييم مي

بايد پرت باشد كه بخواهد اينجا را اشكال بگيرد؛ اين يعني ضعف اعتقادي و همه چيز را با زور خود مقايسه خيلي انسان ! دور آسمان بگرداند؟
اگر ديديم با قدرت ما فاصله . كنيم شود را فوري با قدرت خودمان مقايسه مي شود يا نمي گويند مي هر چه كه مي) معمولاً ناخودآگاه(ما . كردن

ممكن است، در حالي كه در اينگونه مسائل بايد با قدرت خدا : گوييم  ديديم نزديك به قدرت خودمان است، مياگر! شود گوييم نمي دارد، مي
تواند؟ اسباب بر او تنگ  آيا خدايي كه اين آسمان و اين عجايب را آفريده اگر بخواهد يك نفر از دوستانش را در آن سير دهد نمي. مقايسه كرد

شود؟ انسان بايد پرت باشد و بينش توحيدي او كور  ت؟ بگوييم حالا چطور از جاذبه فرار كند، يا تنفس چه ميگيرد يا او محتاج اسباب اس مي
 .آيد انساني كه بويي از توحيد برده باشد اين سؤال به ذهنش نمي! كه اينقدر ساده با مسئله برخورد كند

»و ابى الْکِتوسا منيآتنِي إِ وى لِّبده اهلْنعکِيلاًجونِي وخِذُواْ مِن دتائِيلَ أَلاَّ تر1»س.  

»ابى الْکِتوسا منيآتهمان كتاب احكام و شريعت .ما به موسى كتاب آسمانى داديم؛ »...و. »...ائِيلَ ورنِي إِسى لِّبده اهلْنعو  ؛»...ج
 كلمه -1 . خود قرار ندهيد و وكيلگاه غير ما را تكيه؛ »ذُواْ مِن دونِي وکِيلاًأَلاَّ تتخِ...« ،اسرائيل ساختيم آن را وسيله هدايت بنى

چيزي . كشد جاذبه زمين اشياء را به طرف خود مي) مثلاً: (گويند  كتاب فيزيك؛ در كتاب فيزيك ميمثل.  دو نوع كتاب و نوشته داريم:»كتاب«
شما   وهيچ، شما فقط بدان، همين كه دانستي ديگر تمام است: گويند  اين چيست؟ ميتكليف ما در مقابل: گوييم مي. است به نام قانون جاذبه

.  مثلاً براي اينكه فرزند شما مطيع شود بايد چنين رفتاري با او داشته باشيد نوشته در آن كه يك نوع كتابي استاما. هيچ تكليفي نداري
 دانستي اول كار است، بايد به آن عمل كني، اگر عمل نكني دانستن مثل ندانستن  حالا كه نه:گويند مي. اين هم تمام شد، دانستيم: گوييم مي

در آنجا دانستن كافي است، در اينجا . شود شود، اين به عقل عملي عرضه مي آن كتاب مطالبي است كه به عقل نظري عرضه مي. است
إِنَّ الصلاَةَ ...«.  يعني وجب يعني واجب شد بر شما روزه؛2»... الصيامکُتِب علَيکُم...« اصلاً. دانستن ناكافي است؛ دانستن مقدمه عمل است

 اصلاً .انجام دهيد، زيرا نماز، وظيفه ثابت و معينى براى مؤمنان است) به طور معمول(نماز را  ؛3»کَانت علَى الْمؤمِنِين کِتابا موقُوتا
  و بايدها؛ در اينجا دستوراتي است»كتاب« پس معلوم است كه مراد از كلمه ،انجام بدهي يعني واجب يعني چيزي كه بايد »كتاب«كلمه 

و آن را وسيله  ؛»...جعلْناه هدى لِّبنِي إِسرائِيلَ و...« :فرمايد بعد مي. هاي محض نبوده صرفاً دانستنيو  يعني احكام شريعت ،نبايدهاست
يك وقتي است كه مثلاً شما . اي كردم بلكه به بيان بهتر سه نوع هدايت داريم كه من قبلاً هم اشاره ما دو نوع .اسرائيل ساختيم هدايت بنى

فقط روند؟ شما  آقا فلان ميدان از كدام طرف مي: گويد مي. ايستيد كند، مي رويد، يك شخصي دست بالا مي سوار ماشينتان هستيد داريد مي
شهر رمضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هدى « :فرمايد اين كه قرآن مي. هاي خدا اينگونه است ت بعضي از هداي.شويد دهيد و رد مي آدرس مي

بينيد نه يكي از بستگان خودتان، يكي از كساني است كه با   كه مي استيزمان. يعني آدرس؛ آدرسي است براي مردمهدايت اين  ،4»...لِّلناسِ
اين خيابان فلان است، : گوييد دهيد، مي بريد آدرس هم يادش مي همين كه داريد او را مي. رسانم خودم تو را مي: يدگوي شما صميميتي دارد مي

اين هدايت، رساندن به مقصد . او را هدايت كرديد ولي اين هدايت با هدايت اولي فرق دارد. رسانيد اين خيابان فلان است، به مقصد هم مي
ما همه انبيايي كه نام برديم هدايتشان كرديم، نوح را هم ؛ 5»...َنوحا هدينا مِن قَبلُ کُلا هدينا و...« :مايدمثل اين آيه كه مي فر. است

يك . اين هدايت به معناي آدرس دادن نيست، اين هدايت به معناي بردن و رساندن به مقصد است، اين هم نوع ديگر .قبلاً هدايت كرديم
الان هم از چشماش معلوم . استو فتنه   است مثلاً هر روز دنبال دعوا و چاقوكشيد كه اين يكي از اشرار سرشناسنيبي رسيد مي وقتي مي

گوييد كه قربه الي االله اين شخص را امروز بد راه  شما مي. اندازدخواهد، دو عده را به جون هم  رود آن ميداني كه آدرس مي است كه دارد مي
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هر كس هم كار شما را ببيند . كنيد از روي حكمت و بر اساس عقل اين شخص را بد راه مي. دهيد  آدرس معكوس ميبه اوكنيم كه بلد نباشد 
آيند سراغ قرآن و دنبال تأويل قرآنند ولي به قصد  ها مي بعضي: فرمايد قرآن كريم مي. جلوي يك فتنه را گرفتي! آفرين: گويد و بشنود مي

م يك آدرس است، اين ه ،2»ما يضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِين و...« .مال اينها است، 1»...يضِلُّ من يشاءُ...« .كند گري اينها را خدا گمراه مي فتنه
. اين هم يك معنا. دهد گري كنند، خدا آدرس دقيق را به آنها نشان نمي خواهند فتنه دهد چرا؟ چون مي  را به آنها نشان ميمنتها خدا راه غلط

اين كتاب را ما هدايت  ؛3»وجعلْناه هدى لِّبنِي إِسرائِيلَ...« .نجا كدام نوع هدايت منظور است؟ نوع اول؛ يعني فقط آدرس استحالا اي
د آتَينا شما به سياق دقت كنيد ببني .اين كه غير من را وكيل نگيريد ؛»أَلاَّ تتخِذُواْ مِن دونِي وکِيلاً«  اسرائيل، قرار داديم براي بني

. »...تتخِذُواْ مِن دونِيأَلاَّ « :گويد شود مي بعد يك وقت حالت التفاتي در اينجا پيدا مي. الغير است الغير است، جعلنا هم متكلم مع متكلم مع

 ؛»اَنزلنا« :گويد آورد، مي پذيرند، خدا با ضمير جمع مي ، متكلم وحده آورد، چرا؟ شيوه قرآن اينگونه است اموري كه واسطه»مِن دونِنا«: نگفت
  واسطه، فرشتگان خدا، واسطه دارد وحي؛؛ وحي كرديم»أَوحينا«  چون خلقت واسطه دارد،ما خلق كرديم؛؛ »خلَقنا« ،ما نازل كرديم
 هيچ كس .كل تو يا وكالت است از آنها يكي.ندامور واسطه نداراز  اما بعضي .واسطه دارد ، مواخذه كرديم؛»اَخذنا« وحي هستند،

 چيزي به ما نگفتند و آموزش چنين اصلاً ،امام حسين مثلاً توكل كند به خدا ،عليه السلام است شما توكل كنيد به امام حسيننگفته
بنابراين اين التفاتي كه در  . هيچ كس ديگر را به وكالت نبايد گرفت. فقط خدا را بايد وكيل گرفت،وكيل گرفتن براي .هم ندادند
ما به  ؛»وآتينا موسى الْکِتاب« :فرمايد يك نكته جالبي كه در اينجاست مي .خواهد بگويد وكالت واسطه ندارد ه مياينجا شد

 شايد كسي بپرسد اين كتاب چه بود؟ .اسرائيل و قرار داديم او را هدايت بني ؛»...وجعلْناه هدى لِّبنِي إِسرائِيلَ« ،موسي كتاب داديم
. غير من را وكيل قرار ندهيد: كنم در يك جمله و آن جمله اين است من همه ماحصل اين كتاب را جمع مي: گويد چه بود؟ خدا ميمحتوايش 

اي از داروها براي من نوشته، الحاصل خاصيت اين داروها، يك كلمه است اين كه من  من رفتم پزشك پيش دكتر، يك مجموعه: گوييد مي
اي  احكام الهي اين است كه ما به سلامت نفس برسيم و نتيجه سلامت نفس اين است كه در ايمان به مرتبههدف . سلامت بدن پيدا كنم

نتيجه نماز اين است، نتيجه روزه اين است، نتيجه امر به معروف اين است، نتيجه . برسيم كه جز خدا هيچ وكيلي در عالم براي خود نگيريم
اش اين  پس اگر ما به اين نسخه عمل كنيم و به سلامت نفس كامل برسيم، نشانه. تاً بايد اين باشدنهي از منكر و همه احكام و عبادات نهاي

البته معناي توكل اين نيست كه اسباب را رها كنيم معناي توكل . كند يك انساني كه به درجه اعلاي ايمان رسيده جز به خدا توكل نمي. است
وأَعِدواْ «: فرمايد خدا در قرآن مي. ر به اسباب هم چنگ بزنيم و اتفاقاً بايد به اسباب چنگ زداين است كه اميد به غير خدا نبنديم حتي اگ

کُمودعاللّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخبمِن رةٍ ون قُوم متطَعتا اسم م؛ هر چه قدرت داريد براي دشمنان خدا آماده كنيد 4»...لَه
اينجا ننشينيد، دشمن حمله كند، بعد اين دفعه بخواهيد چنگ و .  اين تمسك به اسباب است.من خدا و دشمن خودتان را بترسانيدتا دش

قبل از اينكه حمله كند اين توپ و تانكهايتان را رديف كنيد، ببيند، بترسد و حمله نكند؛ اين كه خيلي خسارتش كمتر . دندان نشانش دهيد
پس توكل همان توجه باطني و اميد باطني . اسباب است، خود خدا هم دستور داده است و اين با توكل هيچ منافاتي ندارداين تمسك به . است

وما أَنت ...«: فرمايد و به پيغمبرش مي 5»...ومن يتوکَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه...«: فرمايد قرآن مي. به خداست و به غير خدا اميد نبستن

کِيلٍعهِم بِوهر ) ع(گويندك توكل به حضرت عباس عوام ميبعضي (. تواند به پيغمبر توكل كند  يعني كسي نمي؛تو وكيل آنها نيستي ؛6»لَي
توكل فقط . غلط است...  و)ع( و امام حسين)ص(توكل به پيغمبر. )كس اين حرف را زد به او بفهمانيد كه تنها چيزي كه واسطه ندارد، همين است
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اين عصارة نه تنها شريعت موسي، بلكه تمام شرايع آسماني است كه اگر انسان به اينجا نرسيد، ، »أَلاَّ تتخِذُواْ مِن دونِي وکِيلاً«. خدابه 
ن را معلوم است نسخه را خوب عمل نكرده يا مواد و داروهايي كه به كار برده فاسد بوده يا ظرفش خراب بوده است و الا اين نسخه بايد انسا

توکَّلنا «: اگر فرموده بود 1»...علَى اللّهِ توکَّلْنا...«: به اينجا برساند، نماز بايد انسان را به اينجا برساند و باز قرآن از قول پيغمبران مي فرمايد

اي است در بلاغت عربي و در  م يك قاعدهگفتي »إِياک نعبد وإِياک نستعِين«يادتان است در بحث .  معناي انحصاري نداشت،»علَی االله
اش اين بود   قاعده،»إِياک نعبد«: گفتيم. دهد گويند آن چيزي كه حقش تأخير است، اگر مقدمش كنند، معناي حصري مي علوم بلاغي كه مي

: گفت اگر مي، »إِياک نعبد«: گفت. ، ولي اول آورد)ضمير متصل منصوب(آمد   چون ضمير خطاب بايد آخر مي؛»نَعبدك«: گفت كه بايد مي
»كدشود، اما وقتي   با شرك هم جمع مي،پرستيمت، اين به اين معنا است كه ممكن است يكي ديگر هم كنارش بپرستد  يعني مي؛»نَعب

اگر شما جاي مبتدا و خبر را هم عوض حالا .  اين تقديم و تأخير حالت حصري دارد.پرستيم يعني فقط تو را مي ؛»إِياک نعبد«: فرمايد مي
 اما »توکَّلنا علَی االله«مند اين بود كه بگويد  قاعده ،»علَى اللّهِ توکَّلْنا«: گويد اينجا هم به همين صورت است، مي. شود كنيد همينطور مي

هر كس به خدا توكل  ؛»...من يتوکَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبهو...«: فرمايد قرآن مي. كنيم يعني فقط به خدا توكل مي، »علَى اللّهِ توکَّلْنا«
شما ببينيد اگر يك . خوانيم  است كه در ادامه مي)ع(اهد كرد و يك روايت هم از امام جوادوخدا كارش را درست خ كند خدا برايش بس است،

امام  تواند قيمت هر چيز و هر خواسته گراني باشد؟ است كه ميچه چيزي  چيزي را بخواهيد بخريد بايد قيمتش را بپردازيد درست است؟
قيمتي و پلكان هر جايگاه  توكل به خدا، بهاي هر چيز گران؛ 2»الثقة باالله تعالي ثمن لكل غال و سلمّ اِلي كلُ عالٍ«: فرمودند) ع(جواد

قيمت  اي كه داري پرداختي، هر چند خيلي گران استه معناي ساده حديث اين است كه اگر به خدا توكل كني، شما بهاي آن خو.بلندي است
گفت كه يك بنده خدايي ورقش برگشته  يك شخصي مي. خيلي چيزها است ما حواسمان نيست. اينقدر توكل در زندگي انسان اثر دارد. باشد

.  است كسي بيايد خواستگاري دخترانش اين ديگر با اين وضعي كه پيدا كرده بعيد: گفتشخصيخيلي هم آبرومند، . بود، دو سه تا دختر داشت
حالا من چون . كنيم ما به شخصيت خودمان تكيه مي.  گوينده براي دخترش خيلي اذيت شد دختر خوشبخت شدند و اينخدا خواست آن چند

، به اسم و رسم  چه كسي گفته؟ به خودم تكيه كردم، به شخصيت خودم اميدوار شدم نهشوند، هايم هم خوشبخت مي  لابد بچه،فلاني هستم
هايي كه چند سال مسئول حجاج ايراني بودند،  يكي از شخصيت. ، نه به منصبتانبه پستتانبه هيچ چيز جز خدا دل نبنديد، نه . خودم دل بستم

ديگر يك سال در دلم خطور كرد، ما كه ديگر اميرالحاجيم، . در مكه خودش گفته بود، من چند سال مرتب به عنوان اميرالحاج آمدم مكه
أَلاَّ «به هيچ چيز دل نبنديد؛ . توانم به مكه بروم كنم ولي نمي سال بعد يكي ديگر انتخاب شد، سالهاست آرزو مي: گفت. مشكل مكه نداريم

 استفاده در زندگي انسان، بايد به عنوان يك پايه و اساس اخلاق باشد كه ما در ريزترين مسائل از آنتوكل  ،»تتخِذُواْ مِن دونِي وکِيلاً
تكيه به غير خدا، اميد به غير .  اشكال ندارد، دست تمنا و دست نياز بايد به طرف وسايل دراز كرد اما دل نبايد به غير خدا بستتوسل. كنيم

رويد  م ميوقتي ه. هيچ وقت به هيچ چيز غير خدا نبايد دل بست. هاي ما در زندگي اين است اساس و سرّ ناكامي. كند خدا، انسان را ناكام مي
بايد به خدا توكل كرد و . ، توكل كه نگفتيم به ائمهگفتيم توسل. اميدتان به خدا باشد. باشد) ع(اميدتان نبايد به امام حسين) ع(در خانه امام حسين
 بر خدا هستند اين هاي كساني كه متوكل يكي از ويژگي. اي است براي اين كه ما برويم در خانه خدا وسيله) ع(امام حسين. به خدا اميد داشت

 اتفاقاً در روايتي هم آمده كه خود .اي ندارد كساني كه ايمان بياورند و به خدا توكل كنند ابليس بر آنها سيطره: فرمايد است قرآن مي
ه سلْطَانٌ علَى إِنه لَيس لَ«: فرمايد قرآن مي. من بر يك تعدادي سيطره ندارم از جمله كسي است كه به خدا توكل كند: گويد ابليس مي

عصاره شريعت  پس .اي ندارم كنند سيطره من بر آنهايي كه ايمان دارند و به خدا توكل مي ؛3»الَّذِين آمنواْ وعلَى ربهِم يتوکَّلُونَ
خدا . جز خدا كاره نيستاي برسد كه ديگر بداند در عالم هيچ كسي   اين بايد باشد كه انسان به مرحلهميوه اين درخت، و آسماني و حاصل
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ثري را جز او دل را به خدا بسپاري و در عالم مؤ مجاهده كن !فرزندم: فرمايند اي دارند، به فرزندشان سيد احمد مي رحمت كند امام يك جمله
 . »لا مؤَثِّرَ فِي الوجود اِلَّا االله«. نداني

يعني  ذرية كساني كه با نوح در كشتي آنها را حمل كرديم؛ ؛1»...نا مع نوحٍذُريةَ من حملْ«: فرمايد آيه مي) قسمت سوم(قسمت بعدي 
كم زياد شد تا يكي از آنها  نسل اينها ماند و كم. اسرائيل، ذرية همراهان نوح هستند؛ چون بعد از نوح ديگر جز اينها كسي زنده نماند اين بني
 گرفته؟يك چيزي است در نحو به معناي اختصاص، اختصاص اين است كه يك نصب )از نظر نحوي(» ذريه«كلمه چرا . اسرائيل شدند هم بني

 »اعني«بيشتر ( .دهم  يعني اختصاص مي»اخص« يعني منظورم اين است يا »اعني«.  است»اعني«كنند كه آن فعل يا كلمه  فعلي را حذف مي
شود براي اين فعل محذوف و  به مي كلمه بعدي مفعول. شود ي، اين فعل محذوف م)را مدنظر داشته باشيم يعني منظورم و مقصودم اين است

» العرب« اينجا يك فعلي قبل از ؛داريم  گرامي مي مهمان راها ؛ ما عرب»ضيفال نكرم نحن العرب«: گويد به عنوان مثال مي. گيرد  ميبنص
  منصوبو »اعني«شود براي  به مي مفعول» العرب« آنوقت اين ،» العربياعن«، )ها است منظورم عربكه ( است، مثل اينكه گفته باشد ما 

 حنُنَ «،) از اولين كساني است كه اين حديث را تكذيب كردند)س(و حضرت زهرا( يا مثلاً اين حديثي كه از ابوبكر نقل شده است .گردد مي
گويد ببنيد مي. گذاريم انبياء درهم و دينار به ارث نميما جمعيت :  اولي گفته بود كه پيغمبر فرمودند،»اً و ديناراً لا نورث درهمءنبيا الاَرَعاشِم :
 ]اخُص[ معاشِرَ الانبيا، ]اعني[نحن «مثل اينكه گفته باشد مرادم جمعيت پيغمبران است يعني . منصوب شده معاِشر، »ءنحن معاِشرَ الانبيا«

تركيب اختصاص چيست؟ بگوييد آنجايي كه فعل اخص يا اگر به شما گفتند . گويند پس به اين تركيب تركيب اختصاص مي» ءمعاشَر الانبيا
 . اعني حذف شده باشد و كلمه منصوب شده باشد

منظورم : گويد بعد مي 2»جعلْناه هدى لِّبنِي إِسرائِيلَ أَلاَّ تتخِذُواْ مِن دونِي وکِيلاً وآتينا موسى الْکِتاب و«: فرمايد اينجا كه قرآن مي
اسرائيل را شناختيم، اصلاً آدرس داد براي چه، دوباره آدرس ديگر داد؟  خواهد بگويد ما كه بني چه مي. اني هستند كه با نوح بودندذريه كس

حالا او را شناختم، از اين طريق او را معرفي : گويد گويي برادر خانم فلاني، مي گويي كيست؟ مي شناسي، مي زماني است كه كسي را نمي
دقت . اي در آن است شناسيم كه اسمشان هم كه در قرآن زياد آمده، چرا دوباره اينگونه آدرس داد؟ نكته اسرائيل را مي ولي ما بني. كند مي
ن آنهايي اينها خاندا؛ »...ذُريةَ من حملْنا مع نوحٍ«منظور ذريه پيروان نوح است؛ ذريه كساني هستند كه همراه نوح بودند : گويد مي. كنيد

خواهد نكته مهمي را بفهماند كه اعمال خوب پدران و مادران در نسلشان و در سعادت نسلشان  مي. هاي نوح  رفيقهستند كه با نوح بودند،
ر يك اتوبوس هم بيشت.  نفر اينجا جمع شدند300 نفر، 200حالا . خواهند بروند يك جاي مهمي اي مي عده! زنم مثل اينكه مثال مي. مؤثر است

كنند، داد  اي را سوار مي بينيد عده  يك وقت مي سوار شود،كند هر كس سعي مي.  نفر را بايد سوار كنند، بقيه را هم بايد برگردانند40. نيست
ان ما عقلا هم در برخوردم. زنند مردم ديگر حرف نمي.  هستندشهداءاينها خانواده : گويند آيد كه چرا اينها را سوار كرديد؟ مي همه در مي

يك وقت . نشيند مي. دهيد كند، شما عادي سلام جوابش را مي آيد سلام مي شما اينجا نشستيد يك خانمي يا يك آقايي مي. اينطوري هستيم
 آقا ببخشيد من شما را به جا نياوردم،: گوييد شويد مي گويد، بلند مي تا مي. پسر آقاي دكتر حسابي است) مثلاً(اين آقا : گويد آيد مي كسي مي

آيا اين . برد اي از اين حق پدر مي پسرش هم بالاخره يك بهره. پدر ايشان، گردن ما حق دارد: گوييم چه فرقي كرد؟ مي! خيلي خوشبختم
 اگر شما است،خدا هم در قرآن اين روش را تأييد كرده . درست است؟ بله تا مادامي كه آثار زحمت پدر را خراب نكرده، اين حق احترام را دارد

از زمان حضرت نوح تا حضرت موسي، ابراهيم فاصله افتاده بود . كنيم تان را رعايت مي  ذريه وهاي شما هاي شما، نوه باشيد ما بچهخوب 
گويد به خاطر ايمان همراهان نوح كه چند روزي ضرب و شتم و توهين و افترا به خاطر خدا تحمل   سال گذشته بود؛ يعني مي2000شايد

 چرا به آنها كتاب داديم؟ چون ذريه نوح بودند،. شان را هم مشمول رحمت قرار داديم اي اينها ارزش قائل هستيم كه ذريهكردند؛ ما اينقدر بر
به اين دليل به مؤمنان عنايت كرديم . چون اينها با نوح بودند ،»مع نوحٍ«: گويد چرا به پيروان نوح محبت كرديم؟ مي. پيروان نوح بودندذريه 

دهد كه عمل والدين در سرنوشت  بعضي از دلايل قرآني نشان مي. نوح را چرا؟ حالا بگذاريد من دلايل قرآني آن را بياورم.  بودندكه همراه نوح
اللّه ولْيقُولُواْ قَولاً ولْيخش الَّذِين لَو ترکُواْ مِن خلْفِهِم ذُريةً ضِعافًا خافُواْ علَيهِم فَلْيتقُوا «: مثل اين آيه.  مؤثر استفرزندان

از ! بترسند) از ستم درباره يتيمان مردم(ترسند، بايد  كسانى كه اگر فرزندان ناتوانى از خود بيادگار بگذارند از آينده آنان مى( ؛3»سدِيدا
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نگاهشان دوخته شده به دست شما به كنيد چند تا يتيم آمدند  وقتي داريد ارث تقسيم مي ).خدا بپرهيزند، و سخنى استوار بگويند) مخالفت(

احترامي نكنيد، نااميدشان نكنيد، با كلمات سبك و زشت با آنها برخورد نكنيد؛ چرا؟ چون اين خطر وجود دارد كه دل اينها بشكند، خدا  آنها بي
پدر اينجا . شت نسلتان مؤثر استعمل شما در سرنو: گويد هاي ما چه تقصيري كردند؟ مي بچه. هاي شما در بياورد هم همين بلا را سر بچه

 . )آيد بحث عدالت آن، بحث ديگري است كه چگونه با عدالت جور مي(گذارد  هايش هم اثر مي كند در سرنوشت بچه احترامي به يتيم مي بي
كسانى كه ايمان آوردند و فرزندانشان به پيروى ؛ 1»...ريتهموالَّذِين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنا بِهِم ذُ«: فرمايد آيه ديگر مي

آنهايي كه ايمان آوردند و خانوادشان هم در ايمان دنبال . كنيم به آنان ملحق مى) در بهشت(از آنان ايمان اختيار كردند، فرزندانشان را 
ما اين ذريه را ملحق  ؛»...أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم«: فرمايد قرآن مي. ردندايمان نم سر پدر و مادر خود رفتند حالا به آنها هم كه نرسيدند ولي بي

عملشان ) پاداش(و از ؛ »ما أَلَتناهم من عملِهِم من شيءٍ کُلُّ امرِئٍ بِما کَسب رهِين و...«، مي كنيم به پداران در مقام و مرتبه
كنيم، چرا؟ چون كار خوب پداران در  هزينه اين كار را مي هزينه ندارد، بي . اعمال خويش استكاهيم؛ و هر كس در گرو چيزى نمى

حالا يكي دنيايي براي .  مورد بدش است. است آن اولي مال دنيااين مال اخروي است،. ها هم دنيايي و هم اخروي اثر دارد سرنوشت بچه
أَما الْجِدار فَکَانَ لِغلَامينِ يتِيمينِ فِي الْمدِينةِ وکَانَ تحته کَتر لَّهما وکَانَ و«: فرمايد كنم، در سوره كهف كه مي مثبتش هم عرض مي

ديوار، از و اما آن :) فرمايد مي) ع(حضرت خضر به حضرت موسي (؛2»...أَبوهما صالِحا فَأَراد ربک أَنْ يبلُغا أَشدهما ويستخرِجا کَترهما
آن دو نوجوان يتيم در آن شهر بود؛ و زير آن، گنجى متعلق به آن دو وجود داشت؛ و پدرشان مرد صالحى بود؛ و پروردگار تو 

چون پدر اين دو بچه مرد صالحي بود، خدا خواست كه من و : فرمايد مي .خواست آنها به حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج كنند مى
خواهد بگويد اگر شما خوب   گفته بودند مي)ره(معناي آن چيست؟ حضرت امام. ا برايشان كار كنيم و منافع دنيايشان را حفظ كنيمتو بياييم اينج

خدا به ! »عملگي«اين تعبيري بود كه امام بكار بردند . هايتان عملگي كند فرستد براي منافع بچه باشيد خدا پيغمبران بزرگ و اولوالعزم را مي
بعضي زحمت پدرانشان را خراب . ناشناسي نباشند كه خرابش كنند البته اگر نسل حق.  عنايت دارد هيچ، به نسلشان هم عنايت داردمؤمنين كه

اين در حد پدر و مادرش نيست، ) مثلاً: (گوييد مي. گذارند، خيلي ناراحت نشويد هاي بزرگان يك احترامي مي بنابراين اگر ديديد به بچه. كنند مي
 . گذارد اينقدر خوبي خوبان اثر دارد كه خدا به نسلشان هم احترام مي. دش نيست، ناراحت نشويد، اين روش خداستدر حد ج

تواند بالا برود كه بگويند هر كه با تو  نيد يك آدم چقدر ميي بها داده كه ذريه پيروانش را هم گرامي داشته؟ بب)ع(حالا چرا خدا اينقدر به نوح
إِنه کَانَ عبدا ...« )چرا تكريم نوح؟: (فرمايد دانيد چرا؟ آخر آيه اين را مي مي. داريم، چون با توست  را هم عزيز مي نسل ديگرش10 است ما

شاءاالله توضيح آن براي جلسه آينده  خوانم ان من فقط يك روايت مي. خيلي به درگاه خدا شكرگذار بود .نوح بنده شكوري بود ؛3»شکُورا
 . تر از صفت شكر نيست هيچ صفتي در عالم كمياب: دفرماي مي. باشد

 بسم االله الرحمن الرحيم
 چرا كه بدون ؛اي هم از بحث حديث داشته باشيم اگر ما بخواهيم در علم تفسير توانايي داشته باشيم بايد يك اطلاعات فشردهبا توجه به اينكه 

 اولاً كلمه درايه به .أي زياد استمال خطر و احتمال افتادن در گودال تفسير به ر فهم قرآن هم تقريباً ناممكن است و احت)ع(بيت فهم آثار اهل
فهمم كه  اي پيامبر به آنها بگو كه من نمي: گويد خدا به پيامبر مي ؛4»...بِکُم ولَا بِي يفْعلُ ما أَدرِي َما و...«معني فهم و علم است 

گويند كه  درايه به علمي مي اما اصطلاحاً علم. ديث يعني فهم حديث، درك حديث، فقه حديثالح  درايهفردا قرار است با من و شما چه شود؟
 كنيم كه متن اين حديث با آن حديث تعارض  مثلاً بحث مي.كند  بحث مي،)البته بصورت كلي سند و نه جزئي(از متن حديث و از سند حديث 

 :يميگو  مثلاً مي،ت سند حديثيكند و همچنين كلّ ه در مورد متن حديث بحث ميخواهد بگويد؟ مسائلي ك دارد يا متن اين حديث چه چيز مي
  بلكهكنيم  روي كليت سند حديث بحث نمي كهستزماني ا . خبر واحد است، خبر متواتر است، حديث صحيح است، حسن است،اين حديث
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جا روي رجال حديث بحث رسيده به معصوم اينقي تا  زيد از عمر، عمر از حسن، حسن از ت:يميگو  مي.كنيم جزء سندش بحث ميروي جزء
 پس .اي است  اين يك علم جداگانه.گويند كنيم كه اين آقا عادل بوده، عادل نبوده، شناخته شده است، مجهول است به اين علم رجال مي مي

 نگاه به سند حديث .م به خاطر سندشدهي  آن عنواني كه به حديث مي،مراد از سند حديث در اين تعريفي كه آورديم طريق كلي حديث است
اين حديث ضعيف است، اين حديث مخالف مشهور است، اين حديث حسن است، اين حديث موثق است، اين حديث : يميگو كنيم مي مي

ي شما با آن  وقتبايد توضيح دهيم تا را اصطلاحچند در اينجا . كنيم صحيح است، اين خبر واحد است، اين خبر متواتر است و روي آن بحث مي
  :شويد كاملاً توجيه باشيد مواجه مي

، به اين سند حديث اند تا رسيدند به معصوم  از يكديگر نقل كرده واند هايي كه در آن روايت آمده يعني شخص ؛ يعني طريق روايتسند :سند
: يميگو  چيست؟ چه كسي نقل كرده؟ ميدياين حرفي كه زسند : يمگوي  مي؛بريم استعمالات عادي روزمره هم به كار مي  ما در.گويند مي

  . سند گفتار، سند خبرگويند؛ ، به اين سند حديث ميروزنامه فلان به نقل از فلان منبع نقل كرده
من كُنت مولاه فعَلي «كنيم   يعني همان الفاظ روايت، مثلاً ما بحث مي،متن روايت: گويند  مي.متن همان الفظ و معناي روايت است :متن
كنند كه وقتي   از مولا چيست؟ يا مثلاً بحثي كه فقها روي متن روايت مي)ص(خواهد بگويد؟ مراد پيامبر  اصلاً اين مولا يعني چه؟ چه مي»مولاه

 ما فعلاً با سند حديث كار ،بحث روي متن حديث: گويند به اين مييتي است؟  اين رؤيت چه رؤ،1»يهؤ لرمواوص«معصوم در اين جا گفته 
 .هر كسي حرفي به من ياد داد من را بنده خودش كرد؛ »يرني عبداص فقد اًمن علمني حرف«: ند فرمود)ع(منينيا مثلاً اميرالمؤ .يمندار

يم نه آقا يتوانيم يك طور ديگر بگو  مي، من بنده معلم خودم هستم،يم هر كس حرفي به من ياد دهديتوانيم بگو منظور حضرت چيست؟ مي
دهد، منظور حديث اين است كه هر كس تواند حرفي به علي ياد   كسي كه نمي،ن داشتن معلم نيست، شأنشاصلاً شأ علي كه معلم نداشته

نه آقا :  بگويد كسي ممكن است.تواند ؛ يعني كسي نميشوم اش مي  من بنده،توانست به علي چيزي ياد بدهد كه علي بلد نباشد و او بلد باشد
 .اش هستم  من بنده،منظورش اين است آن پيامبر و رسولي كه به من چيزي ياد داد و من شاگردش هستم ،هيچ كدام از اين دو معنا نيست

خواهيد بفهميد  و ميكنيد   يعني شما داريد روي متن حديث كار مي؛الحديث درايه: گويند  به اين مي،توانيم تفسير كنيم ببينيد به سه شكل مي
 منظور متن چيست؟ 

عملكرد معصوم در موضوعات شرعي است  فعل معصوم هم .وجود دارد كه  است همين احاديثيقول.  است معصومقول فعل و تقرير :سنت
 حكم :مسلم هم گفت محمدبن ،ال كردمسلم سؤ  مثلاً شخصي آمد از محمدبن، تقرير معصوم.مثل عمل پيامبر در انجام واجبات و مستحبات

 هر كدام .شود تقرير معصوم  اين هم مي؛عني اقرار كردند به اينكه اين حرفش درست است ي؛ هم سكوت كردند)ع( امام صادق،مسئله اين است
قول و فعل و تقرير : يميگو  ما مي.قول و فعل و تقرير پيامبر: گويند ها مي  البته سني.عليهم السلاممعصومين شود سنت نبوي يا سنت ائمه از اينها مي

 . ا اين است فرق ما با آنه.معصومشپيامبر و جانشينان 
  .نقول از معصومكلام م :حديث
  .گويند احاديث گويند روايات و گاهي مي  گاهي مي،گويند اخبار ميگاهي  .ترادف معناي حديث است مهمان حديث است، :خبر

ت و كسي اعجاز اسحديث قدسي كلام خداست كه منقول از پيامبر است ولي فرقش با قرآن اين است كه در قرآن به وجه : حديث قدسي
 ما وقتي به .ل در آن هستاي از نور ذوالجلا تواند مثل آن را بياورد و تحدي شده اما خبر قدسي اينطوري نيست، در عين حال يك رائحه نمي

 اما تحدي در آن نيست و گوينده آن هم خداست به آن حديث الهي هم ،كنيم يك تفاوتي با احاديث معمولي دارد حديث قدسي نگاه مي
 . ندگوي مي

 :اقسام خبر
  .خبر متواتر و خبر واحد :ما كلاً دو نوع خبر بيشتر نداريم .اقسام خبر است  كهرسيم به فصل اول بحث و اما مي

  .يقيني است  ودانيم صادر شده ؛ يعني خبري كه قطعاً مي) نيست ويژگي آن استاين تعريف آن(الصدور است  خبر قطعي :خبر متواتر -
  .الصدور است، ظني است يرمتواتر و غيرقطعيخبر غ : خبر واحد-

 : خبر متواتر
 بابا هندوستان وجود ندارد،:  مثلاً بگويند. محال استيعني محال ذاتي نيست ولي عادتاً( ؛ بر كذب تباني كنندمحال استخبر جماعتي كه عادتاً 

هان را كه به ما دادند نقشه هندوستان در آن بوده، اين همه هاي ج اش را ديديم، اين همه نقشه ، نقشههاي جغرافي نوشتند اين همه در كتاب
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: دروغ بگويندها با هم تباني كردند كه به  ها و روزنامه  همه اخبارگوها و وزارت آموزش و پرورش و چاپخانه:گويند اخبار كه گفتند، مي
شود هم كه اين كار را  محال ذاتي نيست ولي نمي اين عادتاً محال است، درست است كه ؛شود  چنين چيزي كه نمي.هندوستان وجود دارد

 خبر متواتر يك چنين حالتي دارد، عادتاً محال )هندوستان وجود دارد؟:  اين همه آدم بيايند با هم تباني كنند كه به دروغ بگويند.انجام دهند
ست؟ هر چيزي كه اينطور نباشد، هر چيز كه به درجه خبر واحد چي. خبر متواتر: گويند  تباني كرده باشند، به اين مي،است كه راويانش بر كذب

: يدي بگو،جهل را تعريف كنيد:  بگويند.كنيد د، تعريف ميعلم را تعريف كني:  به شما بگويند.خواهد  تعريف ديگري نمي.، واحد استتواتر نرسد
 ديگر نياز به ،آن كه عدل نيست: يدبگوييست؟ ظلم چ:  بگويند.كنيد عدل را تعريف كنيد، تعريف مي: ند بگوي.، جهل استهر چه علم نيست

خبر متواتر : يمگو مي.  طرف ديگر خود به خود شناخته شده است، دو چيز كه متناقض شدند وقتي يك طرف را تعريف كرديد.تعريف ندارد
هاي خبر متواتر عادي مثل  نمونه. مگويبياييم دروغ بكه   كرده باشند، و هماهنگيم تبانيخبريست كه عادتاً امكان ندارد راويانش بر دروغ با ه

هاي معروف،  هاي معروف، كتاب هاي معروف دنيا، مثل كوروش مثل انوشيروان، رودخانه ، وجود شخصيتوجود شهرهاي معروف جهان
ظاهراً در .  خبر متواتر است اين»من كُنت مولاه فعَلي مولاه« اما در روايات مثل خبر غدير .شوند خبر متواتر ها مي دانشمندان معروف، اين

 صد و بيست طريق دارد و مثل روايت ثقلين، ه چون تنها خبريست ك؛ نيسترت اخبار و روايات اسلامي هم هيچ خبري از اين در تواتر قوي
 . سنت متواتر است نزد شيعه و هم نزد اهلهم   اين روايت،»...اِنّي تارِك فيكمُ الثَّقَليِن«روايت ثقلين 

 :واترشروط ت
اين اولين شرط است؛ يعني فرضي  همان تعريفي كه گفتيم، .مخبرين بايد به حدي باشند كه تباني آنها بر كذب، عادتاً محال باشد -1

  .بر متواترخ: گويند  آن وجود نداشته باشد، به اين مي احتمال تباني در.كردندنكند اين جا با هم تباني : يمبگوي. نتوان كرد
 گاهي وقتها ممكن است كه يك خبري را براي ما نقل كنند، . و نه چيز ديگر و نه مسائل نظرينها، حس باشد نه حدسمبناي علم آ -2

 به خبري .گويند گويند به اين خبر متواتر نمي اساس تفسير و برداشت خودشان مي  بر كهزماني استما ديديم كه چنين اتفاقي افتاد، : بگويند
 ، اگر از روي برداشت نظري و ابتكارات فلسفي و كلامي باشد ديگر به اين خبر. حس و شهود و ادراك حسي باشدگويند كه از روي متواتر مي
 . گويند متواتر نمي

 بيست اين: ييمگو حسنعلي مرده است، مي: من از بيست نفر شنيدم كه گفتند:  ببينيد اگر كسي به شما بگويد.همه طبقات، متواتر باشد -3
اند، اين طبقه دوم خبر چه شد؟ از تواتر افتاد حالا به نظر شما خبر دنبال  همه آنها در نانوايي از زيد شنيده: گويد اند؟ مي نيدهنفر از چه كسي ش
بيست نفر از بيست نفر ديگر شنيدند و آن بيست نفر هم از بيست نفر ديگر شنيدند : رود يا دنبال آن يك نفر؟ حالا اگر بگويند آن بيست نفر مي

 كافيست يك طبقه .شود؟ واحد است يا متواتر؟ واحد است  دوباره آن يك نفر از بيست نفر شنيده اين چه مي، بيست نفر از يك نفر شنيدندو آن
يكي از كارهايي كه علامه .  طبقات حفظ شودتمام بايد شرط تواتر در  بلكهدر طبقه اول متواتر باشدبايد  نه تنها ، پس خبر متواتر.خراب شود

را غدير ها از قرن اول تا قرن چهاردهم تا زماني كه الغدير را نوشتند طبقات نقل حديث متواتر  آمدند در تمام قرناين بود كه ي كردند امين
 در تمام قرون راويان حديث غدير متواترند، آن هم تواتر بسيار قوي كه اين از خدمات بسيار شايسته علامه: ، گفتندنددقيق در كتاب الغدير آورد

 فقط در يك ، در چهار طبقه متواتر باشد،ها اين است اگر مثلاً خبر ما پنج طبقه داشته باشد م كه يكي از شرطي پس فهميد. استاميني بوده
 نتيجه دنبال همان يك طبقه است، اين هم عقلي است شما ، از حالت تواتر خارج شود)، آخر باشد و يا وسط آن باشدخواهد اول حالا مي(طبقه 
پس معلوم است كه او  !هزار نفر؟: يديهزار نفر نقل كردند كه حسنعلي مرده، مي گو:  بگويند.كنيد تان در اخبار اجتماعي همينطور عمل ميخود

 ،اين هزار نفر كه شد يك نفر: يديگو كرده گفته كه حسنعلي مرده، مي  سخنراني مي،فلاني: گويند مرده، اين هزار نفر از چه كسي شنيدند؟ مي
 . ر از نظر شما خبر از حالت تواتر خارج خواهد شدديگ

 بهتر بگويم در ،اي ديد كه به نظرش آمد كبوتر است آقاي زيد فلان جا پرنده:  مثلاً بگويند.خبر در همه طبقات علمي باشد، ظني نباشد -4
 ءنطقه نير و سخويد يزد هم يك نفر يك شيدر م: گويد  مي.پرنده است  بشقاب،اي ديد كه احتمال داد  پرندهءمنطقه فلان يك نفر يك شي

پرنده هست، همه احتمال دادند  بشقاب ، پرنده ديده احتمال دادهء احتمال داده بشقاب پرنده است، فلاني هم فلان جا يك شي،اي ديده پرنده
ر راويان زياد باشند ولي نقلشان از روي علم  يعني اگ؛گذاريم، اين خبر كه متواتر نيست، همه احتمال دادند حالا ما صد تا احتمال را كنار هم مي

 .در بعضي از جاها خبر متواتر خواهد شد :گفتند مناقشه كردند نوع خبرها در اين  البته بعضي. نباشد اين خبر، خبر متواتر نيست
 و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين 
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 :خلاصه مطالب
 بي و آموزشِ روش آنتفسير ترتي

 سوره مباركه اسراء
إِنه هو السمِيع  لِنرِيه مِن آياتِنا بارکْنا حولَه الَّذِي قْصىإِلَى الْمسجِدِ الاَ سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ«

صِير1اسراء آيه  (»الب( 
 /كيد تأ:لَيلاً /دن در شببر = أَسرى -

 )اشاره اي به روايات( حركت مقدماتي معراج -
 زمينها در ارزش معنوي متفاوتند: بارکْنا حولَه ‐
   براي بيان از موضع قدرت←التفات از غيبت به تكلم : لِنرِيه مِن آياتِنا ‐

- صِيرالب مِيعالس وه هارتباط صفات با محتواي متن آيه←بصير به شايستگي او براي معراج  /  اوسميع به خواسته و دعاي: إِن  

»ابى الْکِتوسا منيآت2يه آاسراء  (»...و(: 

 )بايدها و نبايدها(دستورات زندگي : كتاب
»...ى وده اهلْنعهدايت بمعناي نشان دادن راه/اقسام هدايت : »...ج 
 )84انعام آيه  (»...َنوحا هدينا مِن قَبلُ کُلا هدينا و...«: بمعناي ايصال به مطلوب مثل -
 :»أَلاَّ تتخِذُواْ مِن دونِي وکِيلاً...«

 )107انعام آيه  (»وما أَنت علَيهِم بِوکِيلٍ...«/  بيان اينكه وكالت الهي واسطه ندارد←التفات 
 )فقط توكل بر خدا مي كنيم( اختصاص ← تقديم جار و مجرور ← )89ه اعراف آي (»...علَى اللّهِ توکَّلْنا...«

  وكالت الهي ثمن هر چيز گراني است ←روايات 
 )3طلاق آيه  (»...ومن يتوکَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه...«: قرآن

  عدم سلطان ابليس بر متوكلان-
← » لَى الَّذِينلْطَانٌ عس لَه سلَي هکَّلُونَإِنوتي هِمبلَى رعواْ ون99نحل آيه  (»آم( 

 )3اسراء آيه  (»...ذُريةَ من حملْنا مع نوحٍ«

  نصب بخاطر اختصاص←ذريه 
 ...العرب) اعني( نحن ←يف  الضِّمكرِب نُرَ العحنُحذف فعل اعني يا اخص و منصوب كردن اسم  مثل نَ

 . منظور ذرية پيروان نوح است← مراد آيه ←... اءيا حديث نحن معاشرَ الانبي
 . براي فهماندن اين مطلب كه خوبي پدران در سرنوشت نسل آنها مؤثر است← ذكر ذريه :نكته
 :دلائل

‐ »لْيو قُوا اللّهتفَلْي هِملَيافُواْ عافًا خةً ضِعيذُر لْفِهِمخ کُواْ مِنرت لَو الَّذِين شخلْياودِيدلاً س9نساء آيه ( »قُولُواْ قَو( 

‐ »مهتيذُر ا بِهِمقْنانٍ أَلْحم بِإِيمهتيذُر مهتعباتوا ونآم الَّذِين21طور آيه  (»...و( 

هما وکَانَ أَبوهما صالِحا فَأَراد ربک أَنْ يبلُغا أَشدهما وأَما الْجِدار فَکَانَ لِغلَامينِ يتِيمينِ فِي الْمدِينةِ وکَانَ تحته کَتر لَّ« ‐

 )82كهف آيه  (»...ويستخرِجا کَترهما
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 چرا احترام به مومنان پيرو نوح ؟
  بخاطر ؟؟؟ با نوح←

 بودن بدليل شكور ←)3يه  آاسراء (»إِنه کَانَ عبدا شکُورا...« ←  چرا تكريم نوح؟
  كفران در طبيعت انسان←تر از شكرگذاري نيست  صفتي ناياب: روايت

 علم الحديث
 الحديث درايت
 فهم، اطلاع= درايه 

 علم با ؟؟؟ از متن و سند حديث: اصطلاح در
 علم رجال=  بحث راويان بصورت تفصيلي← طريق كلي حديث ←مراد از سند 

 طريق روايت فرد فرد تا معصوم: سند
  و معناي روايتالفاظ: متن
 قول فعل و تقرير معصوم: سنت
 كلام منقول از معصوم: حديث
 )در اصطلاح محدثان(حديث : خبر

 كلام خدا منقول از پيامبر بدون تحدي و وجد اعجاز: حديث قدسي
 فصل اول
 اقسام خبر

 الصدور قطعي: متواتر -
 الصدور غير قطعي: واحد -

 .نها بر كذب محال باشدخبر جماعتي كه عادتاً تباني آ: متواتر
 :ها نمونه

 مثل خبر وجود بلدان معروف: اخبار عادي -
 مثل خبر غدير و ثقلين: روايت -

 شروط تواتر 
 . مخبرين بحدي باشند كه تباني آنها بر كذب عادتاً محال باشد-1
 . مبناي علم آنها حس باشد نه حدس-2
 .همة طبقات متواتر باشند -3
 .)شود خبر ظن جماعت زياد موجب علم نمي(  روي علم باشدخبر در همه طبقات از -4
 .)شود البته گاهي خبرهاي ظني موجب علم مي(

 التماس دعا
 :كلمات

 پناهگاه ـ فريادرس: مناص آرامش ـ استراحت: فَواقْ سوره مباركه ص  
 نوين ـ جديد : اِخْتلاق درخواست شده: يراد براه افتادند: اِنطَْلقَْ
 صاحبان قدرت: ذُوالاْوَتاد شكست خورده: مهزُوم پس بايد بالا روند: قُوافَلْيرتَ

بر دو نوع  حالت شكست ناپذيري انسان و: عِزَّت قوم شعيب: اصَحاب الاَْيكَه
ذات پاك خدا و : عزت ممدوح مثل عزيز. است

نفوذناپذيري در مقابل حق ـ : عزت مذموم
 غرورـ سركشي

 از عرض بريده آنچه(بهره ـ سهم : قِطَّ
 )شود مي
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 بامداد: الاُشْراق بسيار توبه كننده: بأواَ )قدرتمند(صاحب دست : الأَيدذ

 بالا رفتند  : تسَوروا داوري ـ قضاوت: فَصلَ الخطِاب محكم كرديم: شَددنا
هاي  مصدر مجلس ـ غرفه: المِحراب

 فوقاني ـ معبد 
 فندگوس: نَعجه گزاف مگوي : لاتَشطُْطْ

 شريكان: الخُلطَاءِ بر من غلبه كرد: وعزَّني فيِ الْخطِاب ) يك گوسفند را(به من واگذار : أَكفِْلْنيها
اسبان صف كشيده چابك و : الصافِنات بازگشتگاه: مĤب نزد ما: فيلَزلُْ

 آماده حركت 
 پنهان شد: تَوارت دوست دارم : اَحببت اسبهاي سريع و تندرو: الجِياد
محل شستشو يا آبي كه با آن : مغْتَسل به آرامي: رخاء ) اسبان(ساقهاي : السوق

 كنند شستشو مي
 زنجيرها: الاصَفاد بر زمين بزن: اُركُض پس ببخش: فاَمنُن
 خود را نشكن ) سوگند: (لاتَحنثَ اي از چوب نازك  دسته: ضِغْثاً خنك: بارِد

 همسال: اَتْراب  گشوده:مفَتَّحة خوبان: الاَخْيار
 آلود و بدبو  آب چرك: غَساق ـ حالت سجده) بر خاك(پس بيفتيد : فقََعوا پايان: نَفاد

وارد شدن در كار شديد و خوفناك : مقْتَحِم
 )جهنم(

 ديد چشمها آنها را نمي: الاَبصار زاغتَ عنهْم خوش آمد بر آنها مباد: مرْحبالا

كسانيكه سخن يا (ران خطاكا: متكََلِّفين
 )عملشان مبهم و پيچيده و به ناحق است

 پيچد مي: يكَور سوره مباركه الزمر

 ساخته شده: مبنيه رهاند مي: تُنقِْذُ كند عطا مي: خَولَ
 افتد لرزه بر اندامشان مي: تقَْشَعِرُّ تكرار شده : مثانيِ ها  ها ـ چشمه خزانه: بيعينا

 بدون انحراف : غَيرَ ذي عِوج نرم شود: تِلينُ )جلد: م(ها  پوست: جلُود
 _ متخاصمبداخلاق و: متَشاكسِون

و بحث و نزاع مشغولندكسانيكه دائماً به جرّ
 جايگاه: مثْوي جزء بيست و چهارم

 گمراه كننده: مضِّل ترسانند ترا مي: يخوَفُونَك كفايت كننده: كافٍ
 بازدارندگان : ممسكِات دفع كنندگان: كاشِفات قام جويانت: ذيِ انْتِقام
هرچه در توان داريد :  مكانَتكُِمياِعملُوا عل

 . انجام دهيد
 نمرده است: لَم تَمت پايدار : مقيم

تأَزا متنفر: اِشْمرفَُوا فديه دهند : لَافْتَدوزياده روي كردند: اَس 
 كوتاهي كردم: فَرَّطت بازگرديد: اَنيبوا يد نااميد نباش: لاتقَْنطَُوا
ضَتُهخداوند(در تحت تسلط او : قَب( هفازقاليد رستگاري: مكليدها : م)مقليد: م( 
 درخشد مي: اَشْرَقتَ بيهوش شوند: صعقَِ سياه: مسودة
ِضعت شود گذارده مي: وفِّيرانده شوند: سيقَ شود پرداخت مي: و 
 سرنوشت عذاب: كَلِمةُ الْعذاب نگهبانان جهنم: خَزَنَتهُا  گروه گروه:زمراً
تُمفراگيرندگان: حافّين خوش آمديد : طِب  

 


